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بررسي رابطة بين قدرت سياسي و فساد اداري و ارائة راهكارهاي 
مناسب براي مبارزه با آن از ديدگاه مديريت اسلامي

تاريخ دريافت مقاله: 92/3/7
تاريخ تأييد مقاله: 92/12/13 

سعيد امامقلى زاده * 
صمد امامقلى زاده **

چكيده:
ــه اي درمان نشود، با رشد  ــرطاني بر پيكر جامعه است كه تا ريش ــاد چون غده اي س فس
سريع خود در مدت زماني اندك تمام جامعه را در بر گرفته، مقدمات فروپاشي و اضمحلال و 
ــه تعبير قرآن كريم، عذاب الهي و هلاكت آن را فراهم مي آورد. مصاديق بارز اثرات مخرّب  ب
ــاد در جوامع مختلف بشري و تأثير آن بر توسعة آنها  ــاد را مي توان با بررسي وضعيت فس فس
ــاهده كرد. طي قرون و اعصار، همواره رابطة معكوسي بين استفادة درست و بجا از قدرت  مش
و قلمرو گسترش فساد وجود داشته است و زماني كه از قدرت به طور مطلوب استفاده مى شد، 
ميزان فساد كاهش مي يافته است. مباني نظري دلالت بر اين امر دارند كه قدرت موجب فساد 
ــاد اداري، در اين مقاله سعي شد  ــي و فس ــد. حال با توجه به رابطة بين قدرت سياس خواهد ش

راهكارهايي با رويكرد اسلامي براى مقابله با اين معضل ارائه شود.
واژگان كليدي: فساد اداري، قدرت سياسي، مديريت اسلامي.

 Email: gholizadehsaeid@gmail.com   .عضو هيئت علمي دانشگاه شمال *
Email: s_gholizadeh517@yahoo.com   .عضو هيئت علمي دانشگاه شاهرود **
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مقدمه

«چون اهل دياري را بخواهيم هلاك كنيم، پيشوايان و متنعّمان آن ديار را امر كنيم 
ــود،  ــق و تباهكاري و ظلم در آن ديار پيش گيرند و در آن زمان؛ عذاب لازم مى ش راه فس
پس آنگاه همه را هلاك مى سازيم»(اسراء: 16). فساد چون غده اي سرطاني بر پيكر جامعه 
است كه تا ريشه اي درمان نشود، با رشد سريع خود در مدت زماني اندك تمام جامعه را 
در بر گرفته و مقدمات فروپاشي و اضمحلال و به تعبير قرآن كريم، عذاب الهي و هلاكت 
آن را فراهم مي آورد. مصاديق بارز اثرات مخرّب فساد را مي توان با بررسي وضعيت فساد 
در جوامع مختلف بشري و تأثير آن بر توسعه آنها مشاهده كرد. مطالعة تاريخ تمدن هاي 
باستان، بيانگر اين است كه فساد در جوامع بشري، قدمتي به اندازة تمدن داشته، اكنون 
ــاماني هاي بسياري براي  ــورهاي جهان است. فساد نابس ــائل مبتلابه كش نيز يكي از مس
ــته و جنگ هاي پي درپي، خشونت ها و قيام عليه تمدن هاي  ــري به دنبال داش جوامع بش
ــازمان ها و در هم ريختن جوامع، هميشه ناشي از فساد بوده است.  حاكم، از بين رفتن س
ــي تمدن ها بوده است. طي  ــاد در كنار بقيه عوامل، از عوامل مهم فروپاش در مجموع، فس
ــدرت و قلمرو  ــت و بجا از ق ــتفادة درس ــي بين اس ــرون و اعصار، همواره رابطة معكوس ق
ــت و زماني كه از قدرت به طور مطلوب استفاده مي شد،  ــترش فساد وجود داشته اس گس

ميزان فساد كاهش مي يافته است.(محمدي، 1380)

بيان مسئله
ــتفادة كاركنان و كارگزاران  ــكل سوء اس حكومت ها و دولت ها، از قرن ها پيش با مش
ــان مي دهد  ــتاني، نش ــارات متعدد به اين پديده در متون باس دولتي روبه رو بوده اند. اش
ــخصي صاحب منصبان و كارگزاران دولتي از  ــوء استفادة ش ــه نگران س حكومت ها هميش
ــئوليت ها و اختياراتي كه طبق قانون به همة  ــغلي خود بوده اند. مس موقعيت و امتياز ش
ــوء استفادة تعدادي فراهم  ــود، زمينة مساعدي را براي س كارمندان دولت تفويض مي ش
ــا و جعل، كه جرايم  مي كند. هزينه هاي اضافي متعددي كه جرايمي نظير اختلاس، ارتش
جديدي نيستند، به جامعه و دولت تحميل مي كنند، باعث شده كارشناسان علوم سياسي، 
اجتماعي و اقتصادي در دهه هاي اخير، به پديدة تخلفات اداري و ابداع روش هاي مؤثر و 

كم هزينه براي مقابله با آن توجه نشان دهند.
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سوء استفاده از قدرت محول شده، براي نفع شخصي در بخش دولتي يا خصوصي در 
سطح خرد يا كلان، فساد نام دارد. همچنين اقدامات مأموران دولتي كه با هدف انتفاع و 
ــخاص ديگري يا در قبال دريافت وجهي يا مالي براي خود يا  بهره برداري براي خود يا اش
ــخاص ديگر از طريق نقض قوانين، مقررات و ضوابط اداري، تغيير در قوانين، مقررات  اش
ــط اداري، خودداري يا كندكاري و كوتاهي در انجام وظايف قانوني در قبال ارباب  و ضواب
رجوع و تأخير يا تسريع غير عادي در انجام كار براي اشخاص معيّن در مقايسه با ديگران 

انجام مى پذيرد، فساد اداري نام دارد.
ــت و آسيب هاي ناشي از  ــاد در نظام اداري، كم و بيش گريبانگير همة كشورهاس فس
فساد با توجه به شكل هاي مختلف آن، بي شمار است. براي كشوري كه در جهت توسعه 
و پيشرفت گام بر مي دارد، ضرورت دارد تا عاري از مقولة فساد به اين امر مهم بپردازد و 
ــت براي جلوگيري از تشديد آسيب ها در آينده،  امروز با تمام توان و در تمام  ضروري اس
زمينه ها با علل و عوامل بروز فساد، مبارزه اي جدّي و مستمر صورت گيرد تا در جامعه اي 
ــود. در اين مقاله، به بررسي  ــاد، توسعة پايدار و همه جانبه محقق ش ــالم و عاري از فس س
ــپس به رابطة بين اين دو متغيّر پرداخته و در نهايت،  ــي و فساد اداري و س قدرت سياس

راهكارهاي مبارزه با آن از ديدگاه مديريت اسلامي ارائه مي شود.

پيامدهاي فساد
ــاعد اقتصادي و اجتماعي،  ــاد، تنها پيامدهاي منفي ندارد؛ بلكه در شرايط نامس فس
فساد و پيامدهاي آن مي تواند هم از نظر اجتماعي و هم از نظر فردي كاركرد مثبتي هم 

داشته باشد. اما اكثر محققان براي فساد، پيامدهاي منفي در نظر گرفته اند:
ــاد، رشد اقتصادي را كاهش مى هد و سرمايه گذاري مستقيم خارجي را تشويق  - فس

مى كند و در نهايت، عملكرد اثربخش آن، بخش خصوصي را تضعيف مى كند.
ــاد در  ــير اصلي خود منحرف مي كند. فس ــش و از مس ــي را كاه ــاي دولت - درآمده
ــر براي بودجة دولت و بنابر اين، منابع مالي كمتر  ــاي درآمدزا، به معناي پول كمت نهاده

براي پاسخگويي به نيازهاي جامعه به خصوص در بخش هاي فقير است.
ــاد در فرايند بودجه ريزي، هزينة مهم براي  ــت منابع كمياب. فس - تخصيص نادرس
شبكه هاي توسعه و امنيت اجتماعي را كاهش مى دهد. بنابر اين، منابع مالي محدود را به 
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ــرج كردن در بخش هاي اجتماعي كه اولويت دارند، در مناطقي كه تعداد اندكي  جاي خ

از افراد بهره مند مى شوند، صرف مى كنند.
- ايجاد مقررات دولتي غير اثربخش. فساد، مقررات دولتي را غير اثربخش مى كند.

ــدن حقوق افراد. دستگاه اداري فاسد، حلقة فسادي را ايجاد مى كند كه  - پايمال ش
ــاد حاكم  ــت مى دهد. زماني كه فس در آن، دولت قدرت و توانايي حكومتي خود را از دس
باشد، حقوق و آزادى هاي انساني تهديد شده و قراردادهاي اقتصادي و اجتماعي غير قابل 

پيش بيني مى شود.
ــتگاه قضائي و كاركناني كه رشوه مى گيرند، بر عناصر  ــدن از مجازات. دس - معاف ش
فساد و جرم در جامعه تأثير مى گذارند. بنابر اين، فساد در دستگاه قضائي سبب معافيت 
ــه دنبال انصاف و عدل، به  ــود كه ب ــاني مى ش از مجازات و ايجاد عدم اطمينان براي كس

خصوص براي افراد فقيرند.(همدمي، 1383)

تعريف قدرت
ــتن» و «توانايي داشتن»  ــي به مفهوم «توانس واژه قدرت در فرهنگ هاي زبان فارس
ــرايط تأثيرگذاري  ــت. گاهي نيز قدرت به معناي قوه اي كه واجد ش ــده اس به كار برده ش
ــت از:  ــكندرى و دارابكلايى، 1383). يك تعريف از قدرت عبارت اس ــد، به كار رفته است(اس باش
«قدرت، منشأ پديد آمدن آثاري است كه در هر زمينه توقع و انتظار آن را داريم»(همان). 
در تعريفي ديگر، قدرت به صورت «توانايي فرد يا افراد در تجهيز و به دست آوردن برايند 
ــب، به منظور هدايت و جهت دادن به رفتار جمعي  ــيلة روشي مناس منابع موجود به وس
ــود(نبوي، 1379). بامن بيان مى دارد: «قدرت مى خواهد  ــان ها» بيان مى ش ــته اى از انس دس
ــي را كه در اين الگو  ــاس آن، هر فرد و ش ــدي را تحميل و بر اس ــوي كلان هنجارمن الگ

نمي گنجد از ميان بردارد.(كلگ، 1379)
ــت از نوعي قدرت اجتماعي كه مخصوص گروه هايي است  ــي عبارت اس قدرت سياس

كه به نام جوامع مدني شهرت دارند.(اسكندرى و دارابكلايى، 1383)

دسته بندى انواع قدرت
ــت: قدرت سياسي، قدرت اجتماعي، قدرت اقتصادي،  قدرت داراي انواع مختلفي اس
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ــل از آنكه وارد بحث مربوط به  ــت. لذا قب ــدرت فرهنگي و ... انواع مختلفي از قدرت اس ق
ــت قدرت اجتماعي و انواع آن را مورد  ــي و موارد مربوط به آن شويم، نخس قدرت سياس
ــاير انواع قدرت اين است  ــي قرار مى دهيم. علت انتخاب قدرت اجتماعي از بين س بررس
ــي وجود  ــده نگارندگان، ارتباط نزديكي ميان قدرت اجتماعي و قدرت سياس ــه به عقي ك
ــادي، فرهنگي و ... را مى توان به عنوان  ــاير انواع قدرت مثل اقتص دارد و علاوه بر آن، س

زيرمجموعه اي براي قدرت اجتماعي در نظر گرفت.
1. قدرت اجتماعي

عضويت در انجام يك كار گروهي، به ما مى آموزد كه لازمة عضويت در گروه، رعايت 
برخي قواعد و اجراي بعضي تصميمات است. نقش اجتماعي قدرت نيز همين نكته است. 
ــتة ورزشي و...) و برخي  ــي، دس عضويت ما در برخي گروه ها اختياري (مثل حزب سياس
ــت(خانواده، ملت). هر كس با عضويت در يك گروه، يك نقش اجتماعي  غير اختياري اس
ــته به  ــي كه وابس را ايفا مى كند و وظايف كم و بيش مهمي را بر عهده مي گيرد. هر كس
ــلوب و  ــده اي را پيدا مى كند كه از او متوقع اند و خود را با اس ــد رويهّ و عقي ــي باش گروه
ــت. اين گونه  ــيوه هاي رفتاري تطبيق مى دهد كه از لحاظ آن گروه معتبر و مقبول اس ش
ــبب تعلق خود به گروه، معتقد يا ملتزميم و  ــت. ما به س تطبيق براي فرد، نوعي اجبار اس
ــيار  ــن تعلّق، وظايفي را بر ما تحميل مى كند. اگر وظايف خود را انجام ندهيم يا بس همي
ــم، ديگران  ــكني كني ــبت به گروه پيمان ش ــم و اگر در تعهدات خود نس ــد انجام دهي ب
ــود و اين  ــؤال واقع مى ش ــتگي ما به گروه مورد س ــد كرد و وابس ــرزنش خواهن ــا را س م
ــت كه ما را به گروه پيوند  خود نوعي اخراج و طرد اخلاقي و تهديد به قطع رابطه اي اس

مى دهد.(لاپي ير، 1375)
2. قدرت سياسي

از قدرت سياسي تعاريف متعددي به عمل آمده است. «مى توان قدرت را وجود يك 
ارادة مستولي و چيره كه اراده هاي ديگر در طول آن قرار دارد، دانست»(بخشايشي اردستاني، 
ــندگان غربي، زمينة ظهور قدرت سياسي را جامعة مدني  1376). همچنين برخي از نويس

دانسته، چنين تعريف كرده اند: «قدرت سياسي عبارت است از نوعي قدرت اجتماعي كه 
ــهرت دارند»(اسكندرى و دارابكلايى،  ــت كه به نام جوامع مدني ش مخصوص آن گروه هايي اس

1383). مهم ترين ويژگى هاي قدرت سياسي از ديدگاه امام علي(ع) عبارتند از:
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- قدرت سياسي ،جزء لوازم حياتي زندگي بشر بوده، لزوم وجود آن غير قابل انكار است.

ــي كه از دو  ــت؛ البته در صورت ــن نوع قدرت اجتماعي اس ــي، برتري ــدرت سياس - ق
خصوصيت كارايي و مشروعيت برخوردار باشد.

ــت، بلكه امانتي است كه به زمامداران سپرده  ــخص خاص نيس - قدرت متعلق به ش
شده است. مالك اصلي قدرت، خداوند است و در مرتبه پايين تر مردمند.

- قدرت داراي اين خصوصيت است كه گر چه در اصول و ابعاد كلان خود ثابت است، 
ــت.  قدرت، مفهومى  اما در چارچوب هاي دروني خود، نيازمند انطباق با وضع موجود اس

زنده و جاري است و بر جامعة مرده و راكد سيطره ندارد.
ــخصي نيست، بلكه ابتدا بايد جنس مسئله روشن  ــط هر ش - قدرت قابل اعمال توس

شود كه آيا حاكم حق اعمال قدرت را دارد يا نه؟(محمدي، 1380)
ــب ايجاد باور افراد به اعتبار قدرت ها  ــه طور كلي تمامي منابعي كه مى توانند موج ب
ــه در مجموعة «منابع  ــت آن را دارند ك ــوند، صلاحي ــف اجتماعي ش ــاي مختل و نظام ه
ــروعيت  ــا و نظام هاي اجتماعي قرار گيرند. مهم ترين منابع مش ــاز» قدرت ه مشروعيت س
قدرت ها و نظام هاي اجتماعي جوامع در دوران معاصر عبارتند از: عقلانيت، سنت، دانش 

تجربي، ارزش هاي پاية انساني، منابع مادي، قرارداد اجتماعي، كارامدي و دين.
ــك يا چند مورد  ــاي اجتماعي، صرفاً بر ي ــي قدرت ها و نظام ه ــود اينكه برخ ــا وج ب
ــروعيت تكيه مى كنند، اما به نظر مي رسد امروزه قدرت ها و نظام هاي  خاص از منابع مش
اجتماعي به «مشروعيت مركّب» نياز دارند و ناچارند كه هر منبع داراي اعتبار نزد افكار 
ــتوانة  عمومي را، لااقل  به مقدار حداقلي كه رضايت عمومي را تأمين كند، به عنوان پش

مشروعيت خود قرار دهند.(نبوي، 1379)
الف) اركان تشكيل دهندة قدرت سياسي

ــلطه، 2. صلاحيت.  ــد: 1. س ــته باش ــكل گيري قدرت بايد دو عامل وجود داش در ش
ــت و تقريباً هيچ قدرتي را نمى توان يافت  درحقيقت؛ قدرت، تركيبي از اين دو عامل اس
ــلطه نباشد. از سويي، صلاحيت نيز براي استقرار و تداوم قدرت، واجب به  كه در صدد س
ــد. در واقع؛ عامل صلاحيت از يك طرف موجب اطاعت شده و از سوي ديگر،  نظر مى رس
فرمانروايان را وادار مى كند تا اعمال قدرت خود را بر اساس قوانين و مقررات دنبال كنند.

(عيوضي، 1382)
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ب) شيوه هاي اعمال قدرت سياسي
1) قدرت تنبيهي

قدرت تنبيهي توانايي آن را دارد كه براي تحصيل تسليم و اطاعت فرد يا گروه، آنها 
ــذارد. منتها اجراي آن  ــا رعايت رفتاري در برابر يك آلترناتيو بگ ــراي اجراي عملي ي را ب
ــاق است كه فرد يا گروه ترجيح مى دهد از خواست خود چشم بپوشد.  آلترناتيو چنان ش
در واقع؛ اين آلترناتيو، مجازاتي را در پي دارد كه فرد يا گروه را زير فشار مى گذارد. قدرت 
ــار و تهديد به اجراي اعمالي كه نتايج سخت و دردناك به بار خواهد آورد،  تنبيهي با فش

به تحصيل اطاعت تيم افراد توفيق مي يابد.(گالبرايت، 1370)
- نمونه هايي از قدرت تنبيهي

ــت  تهديد به مجازات: دارنده قدرت تهديد مى كند اگر فرد مورد نظر بنا به خواس
ــت تهديد به حبس،  ــه او خواهد زد. اين گونه تهديدها ممكن اس ــل نكند، زياني ب او عم
اشكال تراشي، قطع بودجه، تحريم فعاليت ها يا حتي كاربرد زور باشد. عنصر مهم در اينجا 
ــت؛ ترس از عملي كردن آن، فرد مورد نظر را  ــده اس ــت كه تهديد هنوز عملي نش آن اس
ــود رفتار كند. بنابر اين، تهديد بايد معتبر  ــته مى ش وادار مى كند آن طور كه از او خواس
ــت دارندة قدرت همراهي  ــده بايد تعيين كند كه اگر با خواس ــد؛ يعني فردِ تهديد ش باش

نكند، مجازات خواهد شد.
ــونت مى زند؛ دولتي به  ــت به خش كاربرد زور: دارندة قدرت عليه فرد مورد نظر دس
ــركوب  ــورش را براي س دولت ديگر حملة نظامي مى كند؛ رئيس جمهوري پليس ضد ش
يك تظاهرات به كار مي گيرد؛ شورشي را نيروي نظامي سركوب مى كند؛ آدم كُشاني براي 
ــتاده مى شوند. همة اينها مثال هايي از كاربرد زور براي اعمال  ــي فرس قتل يك فرد سياس
قدرتند. به طور معمول، خشونت وقتي به كار برده مى شود كه ديگر راه هاي اعمال قدرت 
ــت كه اعمال كنندة قدرت به  ــت روبه رو شده باشد و هدف قدرت چنان مهم اس با شكس

اثرهاي منفي كاربرد خشونت اهميت نمى دهد.(عالم، 1373)
2) قدرت تشويقي

قدرت تشويقي بر خلاف قدرت تنبيهي، با پيشنهاد پاداش و رفتار مثبت و با اعطاي 
يك چيز ارزشمند به مقصود خود مي رسد. يكي از خصوصيات مشترك هر دو نوع قدرت 
تنبيهي و تشويقي اين است كه فردي كه به تسليم وادار شده، از علت اطاعت خود آگاهي 
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دارد. در يكي، اجبار و فشار و در ديگري، پرداخت پاداش مؤثر است.(گالبرايت، 1370)

پيشنهاد پاداش: اعمال كنندة قدرت به طرف مقابل قول مى دهد اگر با درخواست 
او موافقت كند، به او پاداش مى دهد. اين گونه پاداش ها از هر نوعى مى تواند باشد؛ ممكن 
است اين پيشنهاد از پولي به عنوان رشوه و تطميع گرفته تا پشتيباني در انتخابات، يا از 

قول بستن يك قرار داد يا قول عدم اجراي مجازات پيشين باشد .
ــت فرد مورد نظر اعمال كنندة قدرت، اصرار ورزد كه پيش  دادن پاداش: ممكن اس

از همراهي با خواست عامل، پاداش او داده شود.(عالم، 1373)
3) قدرت اقناعي

ــت؛ قدرت اقناعي  ــويقي، عيني و قابل ديدن اس ــه قدرت تنبيهي و تش ــي ك در حال
ــت اعمال كنندگان قدرت و نيز كساني  ــت. هميشه لازم نيس بر عكس، ذهني و نامريي اس
ــي يابند. ترغيب و  ــد، از آنچه صورت مي گيرد، آگاه ــورد اعمال قدرت قرار مي گيرن ــه م ك
تبليغ، آموزش و پرورش يا ديگر اقدامات مناسب اجتماعي كه طبيعي، پاكيزه و بحق جلوه 
مى كنند، موجبات تسليم و رضاي افراد را به ارادة شخص يا اشخاص ديگر فراهم مى آورند. 
ــت كه گويي خود فرد در انتخاب بهتر، دخيل بوده و بدين  ــليم و رضا چنان اس اين نوع تس

ترتيب، عمل تسليم شده پوشيده مى ماند و احساس نمي شود.(گالبرايت، 1370)
ــه آثار ذيل  ــيم كرد كه منتج ب ــته تقس ــار قدرت را مى توان به دو دس ــن آث همچني

مى شود:
ــامل زنده كردن ارزش هاي ديني، اخلاقي و فرهنگي، ايجاد امنيت  - آثار مثبت: ش
ــي و حمايت از  ــداري از قوانين اجتماع ــازندگي و پاس ــه، عمران و آباداني و س در جامع

مقررات حقوقي؛
- آثار منفي: ديكتاتوري و استبداد، استكبار، خودبزرگ بيني، عجب و خودپسندي، 
سقوط ارزش هاي والاي ديني، اخلاقي و فرهنگي، تن آسايي، تجمل گرايي و اشرافي گري، 

بي ثباتي و بحران اجتماعي و سلب آزادي.(اسكندرى و دارابكلايى، 1383)

فساد اداري
1. تعريف فساد

ــازوكارهايي كه براي توضيح پديده به كار مى رود،  ــاد بسته به رشته و س تعاريف فس
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ــاد»، فعل لاتين «رومپر»1 به معناي  ــة «فس ــت(دادگر و معصومى نيا، 1383). ريش متفاوت اس
ــتن» است. بنابر اين، در فساد آنچه مى شكند يا نقص مى شود، ممكن است رفتار  «شكس
ــاير نهادهاي  ــد. بانك جهاني و س ــا اغلب، مقررات اداري باش ــيوة قانوني ي اخلاقي يا ش
بين المللي، فساد را به معناي «سوء استفاده از منصب عمومي براي نفع شخصي» تعريف 

كرده اند.(بانك جهانى2، 1997)
2. طبقه بندي فساد

ــاد قانونگذاري3 (پرداخت به قانونگذار كه مطابق  ــاد به دو طبقة عمدة فس عموماً فس
ــاد اداري4 تقسيم مى شود. در طبقه بندي ديگرى،  ميل عده اى قانون را تعيين كند) و فس
فساد به آنچه درون5  دادها را متأثر مى كند(اختصاص منابع مملكتي به گروه هاي خاص) و 
آنچه بر برون6  دادها اثر مي گذارد(نبود برنامه ها و معيار هاي قانوني مؤثر براي فرونشاندن 

فساد)، تقسيم شده است.(كورر7،  2005)
3. تعريف فساد اداري

فساد اداري چهار گروه از اقدامات دربارة فعاليت هاي دولت را شامل مى شود:
- اقدامات اشخاص خصوصي براي جلب همكاري يك فرد شاغل در دولت به منظور:

الف) نقص قوانين و مقررات و ضوابط اداري،
ب) تغيير در قوانين و مقررات براي نفع شخصي يا صنفي، در ازاي دريافت پول، كالا 

يا خدمات با ارزش از اشخاص خصوصي در ازاي:
الف) نقض قوانين و مقررات و ضوابط اداري،

ب) تغيير در قوانين و مقررات و ضوابط براي نفع شخصي يا صنفي.
ــام وظايف قانوني خود در برابر  ــئول دولتي در انج - خودداري يا كندكاري يك مس

ارباب رجوع به منظور دريافت(اخاذي) پول، كالا يا خدمات از ايشان.
ــب منافع نقدي و غير نقدي براي  ــخاص در داخل دولت به منظور جل - اقدامات اش
ــتان از طريق نقض يا تغيير  ــاوندان و دوس خود (مازاد بر حقوق و مزاياي قانوني)، خويش
1. Rumpere.
2. World Bank.
3. Legislative Corruption.
4. Administration Corruption.
5. Input.
6. Output.
7. Kurer.
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مقررات و قوانين.(حبيبي، 1375)
4. انواع فساد اداري

هيدن هيمر(1990)، محقق علوم سياسي، فساد اداري را به سه نوع تقسيم مى كند:
ــه از نظرتوده ها و  ــرد يا رفتاري دارد ك الف) فسـاد اداري سـياه: دلالت بر عملك
نخبگان سياسي منفور است و عامل آن بايد تنبيه شود؛ مانند دريافت رشوه براي ناديده 

گرفتن معيارهاي ايمني در احداث مسكن.
ب) فساد اداري خاكستري: كاري كه از نظر اكثر نخبگان منفور است اما توده هاى 
مردم در مورد آن بي تفاوتند؛ مانند كوتاهي كارمندان در اجراي قوانيني كه در بين مردم 

از محبوبيت چنداني برخوردار نيستند مثل تنبيهات سياسي.
ــت، اما اكثر اعضاي  ج) فسـاد اداري سـفيد: كاري كه به ظاهر مخالف قانون اس
ــي و اكثر مردم عادي آن را آن قدر مضر و با اهميت نمى دانند كه خواستار  نخبگان سياس
ــه در اثر تغييرات  ــوارد نقص مقرراتي ك ــي از م ــند؛ مانند چشم پوش تنبيه عامل آن باش

اجتماعي و فرهنگي؛ ضرورت خود را از دست داده اند.(حبيبي، 1375)

قدرت و فسادآوري
ــو، فسادآوري قدرت را  ــت از يك س در اين زمينه دو ديدگاه وجود دارد. ديدگاه نخس
ــوي ديگر، آن را غير قابل كنترل قلمداد مى كند. آنارشيسم  ــلّم و قطعي مى داند و از س مس
ــند. ريمون آرون مي گويد: «قدرت؛  ــم از جمله مكاتب پيرو اين ديدگاه مى باش و كمونيس
ــده دارد: «قدرت؛ موجب  ــد مى كند»(لوكس، 1370). لرد آكتن نيز عقي صاحبان خود را فاس
فساد مى شود و قدرت مطلق، موجب فساد مطلق...»(نويمان، 1373؛ سروش، 1385). ديدگاه ديگر 
ــادآوري و سوء استفاده از قدرت وجود دارد، ولي نمى توان  ــت كه هر چند زمينة فس آن اس
ــه اين بهانه، ضرورت قدرت و حكومت در جامعه و فوايد و آثار مثبت آن را ناديده گرفت؛  ب
ــگيري از فساد آن  ــت ضمن حفظ حكومت، براي كنترل و مهار قدرت و پيش البته لازم اس
چاره اى انديشيد. شر و فساد، ذاتي قدرت نيستند، بلكه هر دو عرض بر قدرتند و بستگي به 
اين دارد كه قدرت در مسير چه اهدافي به كار گرفته شود و در واقع؛ اين انگيزة قدرتمندان 
است كه قدرت را به عنوان يك ابزار به اين سو و آن سو مى كشاند.(اسكندرى و دارابكلايى، 1383)

ــلاق» را كمال مطلوب مى دانند و همة  ــلامي «تلازم قدرت واخ اما در آموزه هاي اس
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ــي، توصيه مى كنند؛ چنانكه بر كاربرد عادلانة قدرت تأكيد  ــان ها را به آن اصل ارزش انس
ــلامي، اصولاً  ــدان را به اين امر مهم فرا مى خوانند. از نظر آموزه هاي اس ــده، قدرتمن ورزي
«قدرت» خصلتي ابزاري دارد و فاقد هر گونه «ارزش ذاتي» و «اصيل» است؛ در نتيجه، 
توليد و كاربرد قدرت، به خودي خود عاري از هر گونه «جهت گيري ذاتي» است و همواره 

جهت گيري خود را از بيرون كسب مى كند.
ــلامي، قدرت نه ذاتاً ملازم با عدل و اخلاق است و نه ذاتاً ملازم با ظلم  در نگرش اس
و فساد به شمار مى آيد و در حقيقت؛ هيچ گونه جبر و تكوين اجتماعي در خصوص تلازم 
قدرت با عدل و اخلاق يا تلازم آن با ظلم و فساد وجود ندارد، بلكه به لحاظ ارزشي، تلازم 
ــانها «ممكن و اختياري» است؛ انسان ها  ــته اضداد، براي انس قدرت با هر يك از اين دو دس
مى توانند قدرت خويش را با عدل و اخلاق ملازم كنند، همچنان كه مى توانند قدرت خود 
ــاد ملازم نمايند؛ و راهي ميانه در پيش گيرند و قدرت را بي اعتنا به موازين  را با ظلم و فس
ــلامي: جهت گيري اختياري،  عدل و اخلاق توليد كنند و به كار بندند. از نظر آموزه هاي اس
ــي با عدل و اخلاق» مطلوب و ممدوح و جهت گيري اختياري، «همگامي قدرت با  «همگام

ظلم و فساد» نامطلوب و مذموم است.(نبوي، 1379)

مهار قدرت
كنترل و مهار قدرت، از عمده ترين و مهم ترين مسائل و موضوعاتي است كه در طول 
تاريخ جوامع بشري پيوسته مورد توجه سياست پژوهان، حقوقدانان و مصلحان اجتماعي، 
ــلامي، متون و منابع ديني و  ــتر در نظام اس به ويژه پيامبران و اديان بوده و از همه بيش

فقهي ما مطرح شده است.
ــتگاه  ــط قدرت، قانون، تفكيك قوا، نظارت عمومي و مردمي، دس كنترل قدرت توس
ــكندرى و دارابكلايى، 1383). امام علي(ع) تقوا و خضوع در  قضايي و اخلاق صورت مي گيرد(اس
ــتيضاح، حفظ رابطة مستقيم زمامدار با مردم، سد  برابر خداوند، نظارت مردمي و حق اس
ــگيري از ثناگويي را عوامل مؤثر در  كنترل  كردن راه بهانه ها، ايجاد روح همياري و پيش

قدرت مى داند.(محمدي، 1380)
ــتة «روش هاي مهار  ــدرت به دو دس ــي، روش هاي مهار ق ــيم بندي كل در يك تقس
ــامل فطرت، عقل، اخلاق، درك شهودي نسبت به خود و دين، و دستة  دروني قدرت» ش
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ــامل مهار بيروني جبري(قدرت فائقة الهي، محدوديت  «روش هاي مهار بيروني قدرت» ش
منابع قدرت، فرهنگ سياسي- اجتماعي و رقابت قدرت ها) و مهار بيروني اختياري(نظارت 
بر قدرت، توزيع قدرت، نهادهاي اجتماعي ديوانسالاري، قانون و رسانه ها و وسايل ارتباط 

جمعي) تقسيم مى شود.(نبوي، 1379)

راهكار هاي جلوگيري فساد اداري ناشي از قدرت سياسي با نگاه مديريت اسلامي
1. عدالت محوري و ظلم ستيزي

ــر) الهي را «صدق» و «عدل» معرفي فرموده(انعام: 115)،  ــرآن كريم، كلام (اراده و اوام ق
انسان ها را به «عدل» و «احسان» امر مى فرمايد(نحل:90) و «عدل» را ملازم و قرين «تقوا» 
ــمارد(مائده: 8). در خصوص موازنة ميان قدرت ها و كاربرد قدرت، قرآن كريم بر رعايت  مى ش
ــبت به دو عامل عدالت گريز هشدار مى دهد:  ــلمانان را نس ــاري مي كند و مس «عدل» پافش
نخست، «هواي نفس» كه همواره موجب انحراف از مسير «عدل» و ورود به وادي «ظلم» 
ــمني با ديگران» كه موجب مى شود انسان ها به هنگام اعمال  ــا: 135)؛ دوم، «دش مى شود(نس
ــمني و عداوتي كه با ديگران دارند، از موازين «عدالت» خارج  قدرت خويش، به دليل دش

شوند و راه ستم و اعِمال نارواي قدرت را در پيش گيرند(مائده: 8).
از نظر قرآن كريم، «عدالت محوري» ملازم با «ظلم ستيزي» است. در نگرش قرآني، هيچ 
قدرتي نمي تواند خود را ملتزم به موازين عدالت بداند، مگر اينكه اولاً، از توليد و كاربرد ظالمانة 
قدرت پرهيز كند و ثانياً، قدرت «عدالت محور» خود را براي مقابله با قدرت هاي «ظلم محور» 

به كار ببرد و از تراكم قدرت به نفع «ظلم» كاسته و بر توازن به نفع «عدل» بيفزايد.
قرآن كريم، مسلمانان را به پرهيز از همكاري با قدرت هاي ظالم و استفاده از حمايت ها 
و پشتيباني هاي آنان فرا خوانده(هود: 113)، براي كساني كه مورد ظلم و ستم قدرت هاي ظالم 
قرار مي گيرند، حق استفادة متقابل از قدرت و مقابله و جنگ با ظالمان قائل است(حج: 39).

2. قسط خواهي
ــط» از مفاهيم محوري قرآن، به ويژه در خصوص رفتار اجتماعي انسان هاست.  «قس
ــان ها را، راهنمايي انسان ها و كمك به  ــتادن پيامبران براي انس قرآن كريم هدف از فرس
آنان براي اقامه و بر پاداشتن «قسط» برشمرده است(حديد: 25). از نظر قرآن، «قيام پايدار 
ــط»(مائده: 8) و «قيام پايدار در جهت تحقق  ــلازم با تأكيد بر رعايت «قس ــدا»، م در راه خ
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قسط»، ملازم با «حركت در راه خدا» است(نسا: 135).
ــط» در خصوص توليد و اعمال قدرت و  ــان مى دهند كه توجه به «قس اين تعابير نش
موازنة بين قدرت ها در ميان مردم، از اهميت ويژه اي در نگرش قرآني برخوردار است. واژة 
«قسط» در تفسير لغوي، معادل معني «عدل» تلقي شده، بسياري از لغويان واژة «قسط» 
را مترادف با واژة «عدل» دانسته اند. اما به نظر مي رسد استعمال اين واژه در قرآن كريم، 

از دو ويژگي مهم برخوردار است:
نخست اينكه در آياتي چند، اين واژه به وضوح در توصيف رفتارهاي اجتماعي مطلوب- 
نه رفتارهاي صرفاً فردي- به كار رفته است: « و انِ خِفتُم انَ لا تُقسِطُوا فِي اليتامي»(نسا: 135)، «لا 
هُم وَ تُقسِطوا الِيَهم»(ممتحنه: 8)، «فَاصَلحِوا  ينَهاكُم االله عَن الدّينِ وَ لمَ يخَُرجُوكُم مِن ديارِكُم انَ تبَرُّ
بيَنهما باِلعدل وَ اقَسِــطوا»(حديد: 25)، «فَاحكُم بيَنهم بالقســط»(هود: 113) و «وَ انَزلنا مَعهم الكتاب و 

الميزانَ ليِقُوم الناس بالقسط»(انبيا: 73).
ــبت به  ــط نس ــبت به يتيمان، نيكي و قس ــط در رفتار نس در اين آيات، تأكيد بر قس
ــلمانان عداوت ديني نورزيده و آنان را از سرزمين خود اخراج  ــبت به مس ــاني كه نس كس
نكرده اند؛ آشتي دادن زوجين با رعايت موازين عدل و قسط، داوري ميان مردم با رعايت 
ــتادن« كتاب» و «ميزان» همراه پيامبران براي به پا  ــط و اينكه هدف از فرس موازين قس
ــتن قسط توسط مردم بوده است، همة اين امور، «قسط» را از مقوله اي فردي خارج  داش

و تبديل به مقوله اي در تبيين و توصيف رفتار اجتماعي مي كند.
ــدازه» و «پيمانه» ملازم كرده، آن را به  ــط» را با «ان دوم اينكه در آياتي ديگر، «قس
ــت: «اوَفوا المكيالَ و الميزانَ  ــنجش و اندازه گيري عادلانه تبديل كرده اس وصفي براي س

بالقسط»(رحمن: 9)، «وَ نضَعُ المَوازينَ القسِطَ وَ لا تخسروا الميزانَ»(حجرات: 9).
3. تقواي الهي(خدا ترسي)

ــواي الهي»  َّقــوا االله» دعوت به «تق ــاب «اتِ ــان 78 بار با خط ــرآن كريم، مؤمن در ق
ــة حيات» ــي همچون: «بهترين توش ــوا» با ويژگي هاي ــة قرآني، «تق ــده اند. در 15 آي ش
ــاس خير» ــده: 2)، «بهترين لباس»(اعراف: 26)، «پايه و اس ــره: 197)، «ملازم با نيكي»(مائ (بق

(توبه: 109)، «كانون امتحان الهي»(حجرات: 3)، «ملازم با هدايت»(علق: 12) و «موجب مغفرت 

ــت. همچنين جالب توجه است كه تأكيد قرآن كريم بر  ــده اس الهي»(مدثر: 56) توصيف ش
وجوب رعايت عدل: «اعدلوا»، بر اين پشتوانة استدلالي تكيه زده كه رعايت عدل به تقوا 
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نزديك تر است: «هواقرب للتقوي»(مائده: 8).

ــوا»، اين امر را در بلندترين جايگاه اخلاق  ــي تأكيدهاى قرآن كريم دربارة «تق فراوان
ــت كه در فرهنگ اسلامي، «تقوا  ــده اس ــلام قرار داده و موجب ش اجتماعي مورد نظر اس
ــي بي دليل  ــلمانان، ايفاي نقش به عنوان يكي از مهم ترين مؤلفه هاي اخلاق اجتماعي مس
ــاي دقيقي در  ــوع قدرت، رهيافت ه ــر اين، در خصوص موض ــده گيرد. علاوه ب ــر عه را ب
ــماني و زميني» بر «تقوا»  آموزه هاي قرآني مربوط به تقوا وجود دارد؛ ترتبّ «بركات آس
ــتقيم «تقوا» بر «توليد و افزايش قدرت» را يادآور مى شود(اعراف: 96)؛ خنثي  كه تأثير مس
ــلمانان ــران در صورت وجود «تقوا و صبر» در ميان مس ــدن حيله ها و ترفندهاي كاف ش

ــمنان آنها را  ــلمانان و دش ــه تأثير «تقوا» بر «موازنة قدرت» ميان مس ــگ، 1383) ك (دودين

ــان مى دهد؛ ترتبّ راهگشايي و خروج از بن بست ها بر «تقوا»(انفال: 29) كه خصلت ذاتي  نش
ــده در مقابل  ــودن راه هاي پيش بيني نش ــلمانان و گش «تقوا» در جبران ضعف قدرت مس
ــرد «حق مدارانة  ــبت به كارب ــر «تقوا» در تذكر دائمي نس ــوف مي كند؛ تأثي ــان را مكش آن
ــدن در برابر حق  ــليم ش ــار دروني قدرت هاي كوچك و بزرگ در جهت تس ــدرت» و مه ق
ــره: 283)؛ پيامدهاي اقتصادي «تقوا»  ــان قدرت ها(بق ــت انصاف و امانت در موازنة مي و رعاي
ــرعيه(خمس و زكات) كه  ــتن قدرت هاي اقتصادي به پرداخت ضرايب ش ــة واداش در زمين
ــز ثروت- و در نتيجه، ممانعت از تمركز  ــع قدرت اقتصادي و ممانعت از تكاثر و تمرك توزي
ــت «همة مردم» و  ــدرت اجتماعي- و به جريان افتادن ابزارهاي مالي و اقتصادي در دس ق
ــم و  ــاي ظال ــه قدرت ه ــر اينك ــد ب ــر: 7)؛ تأكي ــب مى شود(حش ــران» را موج ــي فقي «حت
ــه: 109)؛  ــتم و جنايت مي زنند(توب ــت به س ــدن از تقوا، دس ــتمگر، صرفاً به دليل دور ش س
ــدرت، نظير  ــال و كاربرد ق ــزگاران» در اعم ــوا» و «پرهي ــات بارز «اهل تق ــد بر صف تأكي
«پايبندي به عهد و پيمان حتي با كافران»(توبه: 4و7)؛ «نفي برتري جويي بر ديگران»، «نفي 
ــگان» و «فرجام نيك»(اعراف: 128)؛ همگي اين  ــاد در جامعه»، دوري از رفتار ستم پيش فس
تأكيدها، اهميت مضاعف جايگاه «تقوا» در اخلاق قدرت از ديدگاه اسلام را آشكار مي كند.

4. تحكيم دوستي و اصلاح اجتماعي
ــا تعابيري  ــلمانان، ب ــح» اجتماعي در ميان مس ــتي» و «صل ــرآن كريم، «دوس در ق
ــران: 103) مورد توجه و تأكيد قرار گرفته  َّف بينَ قُلوبكُِم»(آل عم ــون: «الَفَّ بيَنكُــم» و «الَ همچ
است. همچنين، خداوند بر پيامبر اسلام(ص) و مؤمنان منت مي گذارد كه به بركت ارادة 
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الهي، نزول قرآن و ظهور دين اسلام، مسلماناني كه تا قبل از اسلام در قبيله ها و گروه هاي 
ــابقه اي ديرين از نزاع هاي  اجتماعي مختلف به صورت قدرت هايي در برابر يكديگر و با س
ــد و  ــان به يكديگر نزديك ش ــن، در برابر يكديگر صف آرايي كرده بودند، قلب هايش خوني
ــيدند و  ــتي و صلح با يكديگر را پوش جامة نزاع و جنگ را از تن بيرون كرده و جامة دوس

يكديگر را به صف «برادري» و « محبت» آراستند.(آل عمران: 103)
5. عفو و خشم پوشي

ــك به موازنة  ــان ها و گروه ها و قدرت هاي اجتماعي، تمسّ در منازعة ميان افراد انس
ــنديده  حقوقي و رعايت حقوق هر صاحب قدرتي در حد و اندازة خود، امري طبيعي و پس
ــريعت و تجربه نيز هر سه، موازنه و رفع مخاصمه ميان قدرت ها بر پاية  ــت و عقل و ش اس
ــد. اما در اين عرصه، براي  ــده را لازم و ضروري تلقي مي كنن ــن حقوقيِ پذيرفته ش موازي
ــات اجتماعي، بايد جاي  ــي و نقش آن در خاتمه دادن به منازع ــلاقِ عفو و خشم پوش اخ

ويژه اي باز كرد.
قرآن كريم، كساني را كه خشم پوش اند و از خطاها و اعمال خارج از موازين ديگران 
ــان را به صفت «نيكوكار»  ــتايش مي كند(بقره: 237) و آن ــبت به خود در مي گذرند، س نس
ــي را دعوت مي كند كه  ــود قرآني، به ويژه قدرت هاي اجتماع ــازد. اين رهنم مزينّ مي س
ــند و خطاهاي يكديگر را تحمل كنند و در كاربرد  ــته باش در مقابل يكديگر بردباري داش
قدرت خود- اگر چه بر وفق موازين حق و عدل باشد- گذشت و خطاپوشي را همواره به 
عنوان اصلي اخلاقي، مورد توجه قرار دهند. بر پاية توصية قرآني، تا زمانى كه امكان عفو 
ــي وجود دارد، دليلي ندارد كه در تمامي موارد، نسبت به كاربرد قدرت براي  و خشم پوش
مجازات تمامي خلافكاران اقدام شود؛ چرا كه عفو و غيض پوشي، موجب رشد «قدرت هاي 

نيكورفتار» در جوامع انساني مى شود.
6. جهت گيري به سوي آخرت 

ــات «آن جهاني» دائمي و  ــي، حيات «اين جهاني» گذرا و كوتاه و حي ــش قرآن در بين
ــت و پاداش  ــن نگرش، اصولاً حيات دنيوي از حيات اخروي جدا نيس ــت. در اي پايدار اس
ــود.  الهي، در دنيا و آخرت، هر دو و عذاب الهي نيز، در دنيا و آخرت، هر دو اعمال مى ش
ــد،  ــان ها را به حيات دنيوي اي كه آبادكننده حيات اخروي باش از اين رو، قرآن كريم انس
فرا خوانده، آنان را از تلاش يك سويه در جهت منافع دنيوي پرهيز مى دهد.(بقره: 86؛ آل 
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ــاير  ــاء: 74؛ انعام: 32. همچنين آيات متعدد و فراوان ديگري نيز در س عمران: 185؛ نس

سوره هاي قرآن كريم به اين مطلب توجه داده اند.)

نتيجه گيري
ــيله اي براي خدمت به مردم و خلق خدا و  ــخاص باتقوا و عادل، وس قدرت براي اش
ــعادت حقيقي است. اگر فرد حاكم، تشنة  ــانندة اعضاى جامعه به كمال مطلوب و س رس
قدرت بوده، تهذيب نفس نكرده باشد، براي رسيدن به قدرت، دست به هر كاري مى زند. 
حتي پس از تصاحب قدرت، براي حفظ و استمرار بخشيدن به آن از هيچ ظلم و جنايتي 
ــده براي نفع شخصي، در بخش  ــتفاده از قدرت محوّل ش ــوء اس فروگذار نخواهد كرد. س
دولتي يا خصوصي، در سطح خرد يا كلان، فساد نام دارد. فساد در نظام اداري، كم وبيش 
ــي از آن با توجه به شكل هاي مختلفش،  ــت و آسيب هاي ناش گريبانگير همة كشورهاس

بي شمار است.
ــه»، «حمايت از  ــط و عدل در جامع ــد انبيا(ع) مى توان «برقرارى قس ــداف بلن از اه
محرومان و مبارزه با ستمگران»، «برقرارى نظم و انضباط و حاكميت قانون عدل و قانون 
خدا در جامعه»، «برقرارى امنيت فردى و اجتماعى»، «برخورد با عوامل ناامنى و فتنه و 
فساد»، «ايجاد محيطى سالم و سازنده و پاك و شايسته براى رشد استعدادها و فضايل»، 
ــرى»، «فضاسازى براى عزّت و كرامت  ــطح بينش مادى و معنوى جامعة بش «ارتقاى س
ــانها و تكامل الهى جامعه» را برشمرد. البته، محدود كردن كارايى اديان الهى به بعُد  انس
حكومت و برقرارى اهداف ياد شده، بدون توجه به اهداف معنوى، همان قدر ناروا و ستم 
است كه محدود كردن مكتب انبيا(ع) به اهداف معنوى و رهبانيت و گوشه گيرى و انزواى 
سياسى. هر دو ديدگاه، انحرافى و ناصحيح و نارواست. ديدگاه حق دربارة مكتب انبيا(ع)، 
جامع نگرى ميان حيات دنيا و سعادت آخرت و ارتباط آخرت و دين با حكومت و برقرارى 

عدالت آميخته با تقوا و فضيلت و معنويت است.
ــعه و پيشرفت گام برمى دارد، ضرورت دارد عاري از  ــوري كه در جهت توس براي كش
مقولة فساد، به اين امر مهم بپردازد و ضروري است براي جلوگيري از تشديد آسيب ها در 
ــاد مبارزه اي جدّي  آينده،  امروز با تمام توان و در تمام زمينه ها، با علل و عوامل بروز فس
ــالم و عاري از فساد، توسعة پايدار و همه جانبه  ــتمر صورت گيرد تا در جامعه اي س و مس
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محقق شود. در اين مقاله سعي شد با توجه به منابع غني اسلامي همچون: قرآن كريم و 
نهج البلاغه، راهكارهايي براي جلوگيري از فساد اداري ارائه شود. اميد است با به كارگيري 

آنها، مديران و كساني كه در منصب قدرت قرار دارند از فساد به دور باشند.
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